
ــهر  ــاروری در ش ــح الع ــیخ صال ــه ش ــه خان ــیدن ب ــرای رس ب
ــری،  ــه باخت ــهر رام الله در کران ــمال غربی ش ــاروره، در ش ع
مجبــور شــدیم بــه جــای جــاده اصلــی، در داخل یک ســری 
از روســتاهای همجــوار از جاده هــای جایگزیــن اســتفاده کنیــم؛ جــاده ای 
کــه از ابتــدای عملیــات طوفان الاقصــی توســط رژیم صهیونیســتی بســته 

شــده بــود.
پــس از اعــلام خبــر شــهادت فرمانــده صالح العــاروری در بیــروت و بــه 
دســت رژیــم صفــاک صهیونیســتی، مــردان و جوانــان زیــادی در مرکــز 
شــهر رام الله تجمــع کردنــد تــا از خبرنــگاران و عــزاداران آن مــرد بــزرگ 
در مســجد مجــاور خانــه و خانــواده اش پذیرایــی کننــد. شــهید العــاروری 
ســال های دوران کودکــی و نوجوانــی خــود را در جایــی کــه پرچم هــای 

ــد. ــود، گذران ــده ب ــته ش ــاس برافراش ــلامی حم ــت اس ــش مقاوم جنب
ــت.  ــاروره آرام نمی گرف ــهر ع ــح، ش ــاج صال ــهادت ح ــر ش ــا خب ــان ب همزم
ــه،  ــه عایش ــر درب خان ــا نف ــد. صده ــرار بودن ــی ق ــش ب ــواده و نوه های خان
مــادر العــاروری را می زدنــد تــا تســلیت بگوینــد. مــادر شــهید بــه آن هــا بــا 
گفتن»الحمدللــه« پاســخ مــی داد و بــه خاطــر سرنوشــتی کــه پســرش پیــدا 
کــرد، شــکرگزار بــود. شــهید همان طــور کــه می خواســت، همان طــور کــه 
از مــادر خواســت برایــش دعــا کنــد، آســمانی شــد. خانــه مــادر شــهید بــه 
انــدازه کافــی بــزرگ نبــود کــه بتوانــد عــزاداران روســتای عــارورا و تمــام کرانه 

باختــری را پذیــرا باشــد.

دوران جوانی خود را در زندان گذراند 
خانــه قدیمــی خانــدان العــاروری قدیمی ســاز اســت و صالــح در اینجــا 
متولــد شــد و تــا ۱8 ســالگی همین جــا زندگــی کــرد و ســپس بــرای تحصیــل 
ــت. وی  ــری رف ــه باخت ــوب کران ــل در جن ــهر الخلی ــه ش ــلامی ب ــوق اس حق
پــس از آن دو ســال کامــل توســط رژیــم صهیونیســتی زندانــی شــده بــود 
و ماه هــا پیــش از دســتگیری دوم آزاد شــده بــود. دســتگیری دوم او بــا ۱۵ 

ســال حبــس همــرا ه بــود.

دوران حبس او سخت گذشت  
خواهــر بزرگ تــرش »دلال« از تجربــه ســخت خــود بــه ویــژه در دســتگیری 
ــه  ــه چگون ــد و اینک ــت می کن ــد، صحب ــول انجامی ــه ط ــال ب ــه ۱۵ س دوم ک
ماه هــا در زندان هــا محبــوس بــود، بــدون اینکــه خانــواده از او چیــزی 
بداننــد. یــک ســال و نیــم تحقیقــات نظامــی )تحقیــق همــراه بــا شــکنجه 
خشــونت آمیــز( او زمــان بــرده بــود. دلال می گویــد: وقتــی او را دیــدم، 
ــه گیری وزن  ــکنجه و گوش ــر ش ــر اث ــرم ب ــش از ۴0 کیلوگ ــود و بی ــکلت ب اس

کــم کــرده بــود، طاقــت نیــاوردم و از هــوش رفتــم.
مــادر شــهید بــه ایــن مــوارد افــزود کــه بــرای ملاقــات بــا او میــان تمــام 
زندان هــای اســرائیل رفت وآمــد داشــته و گاهــی باوجــود حضــور او در 

چشــم  ســال ها  و  می کردنــد  محــروم  پســرش  دیــدن  از  را  وی  زنــدان 
انتظــاری کشــیده اســت. وی بســیار دلتنــگ پســر شــهیدش شــده و مــدام 

می گویــد.  او  دوری  از 
ــرای  ــدان صح ــه زن ــوط ب ــده، مرب ــاز ش ــش خاطره س ــه برای ــداری ک ــا دی ام
نقــب اســت. پــدر شــهید بــدون خداحافظــی بــا فرزنــدش از دنیــا رفــت و 
بــه خــاک ســپرده شــد و عایشــه ســحرگاه از خانــه خــارج شــد تــا ایــن پیــام 
ــو  ــگ ت ــت، دلتن ــوب اس ــدرت خ ــال پ ــاند: »ح ــاروری برس ــح الع ــه صال را ب
بــود کــه از دنیــا رفــت«. بــر اســاس اظهــار خانــواده حــاج صالــح العــاروری 
از هفتــم اکتبــر تــا لحظــه شــهادت همــه وقــت آن بزرگــوار معطــوف بــه غزه 

بــود و خانــواده اش از او اطلاعــی نداشــتند.
رژیــم  توســط  طولانی مــدت  بازداشــت  از  قبــل  العــاروری  شــهید 
صهیونیســتی بــا دختــری از اهالــی شــهر خودشــان نامــزد کــرده بــود 
کــه پــس از آزادی در ســال 2007 ازدواج کــرد و بــا مــادرش در یــک خانــه 
زندگــی می کــرد. امــا جهــاد در راه خــدا فرصــت زیــادی بــه او نــداد و پــس 
ــوریه  ــه س ــس از آن ب ــتگیر و پ ــاره دس ــر دوب ــال دیگ ــه س ــاه او س ــه م از س

ــد. ــد ش تبعی
عایشــه از زمــان تبعیــد صالــح العــاروری در ســال 20۱0، نــه پســرش را 
ملاقــات کــرده اســت و نــه موفــق شــد بــا نوه هایــش ملاقــات کنــد، مــادر در 
طــول ســال های تبعیــد فقــط از طریــق تلفــن بــا فرزنــدش ارتبــاط داشــت. 

ــار کــه قصــد ســفر داشــت، صهیونیســت ها مانــع او می شــدند. هــر ب

او برای سرنوشت خود آماده شده بود 
بــه  را  از آن هــا چیــزی  یــک  گفت وگــوی خواهــران ادامــه یافــت و هــر 
ــال  ــرای مث ــد. ب ــل کن ــاروری را کام ــیخ الع ــال ش ــرح ح ــه ش ــد ک ــاد آوردن ی
صفیــه جزئیــات آخریــن تمــاس آن هــا را در صبــح روز 7 اکتبــر بــا شــروع 
طوفان الاقصــی بــه یــاد آورد؛ درعملیــات ســیل کــه شــایعه تــرور او پخــش 
شــد، مــن مســتقیماً بــا او تمــاس گرفتــم و او بــا خنــده جــواب داد حالــش 

ــده اند«. ــزه ش ــوار غ ــا وارد ن ــدگان م ــا رزمن ــزود: »اینج ــت و اف ــوب اس خ
از آن روز بــه بعــد، خانــواده او هــر لحظــه انتظــار شــهادتش را می کشــیدند، 
کنــد،  انتخــاب  را  راه  ایــن  »هرکــس  می گویــد:  صفیــه  کــه  همان طــور 

ــت.« ــوم اس ــا معل ــت او و م سرنوش
تقویــت  قریب الوقــوع  شــهادت  از  را  مــادرش  احســاس  کــه  چیــزی 
می کــرد، ایــن بــود کــه اندکــی پیــش از هفتــم مهرمــاه، مبلغــی را بــرای 
او فرســتاد و وقتــی از او علــت آن را پرســید، بــه او گفــت: »نمی خواهــم 
بدهــی از خــود به جــا بگــذارم و از او خواســت بــرای او دعــا کنــد تــا در کاری 

کــه بــه ســراغش می آیــد، موفــق شــود.«

منبع: 
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تشییع پیکر شهید 
العاروری در بیروت

پای خاطرات خانواده شهید صالح العاروری

دلتنگی های زنانه  
عایشه از زمان تبعید 

صالح العاروری در 
سال 2010، نه پسرش 
را ملاقات کرده است 

و نه موفق شد با 
نوه هایش ملاقات 

کند، مادر در طول 
سال های تبعید 

فقط از طریق تلفن 
با فرزندش ارتباط 

داشت. هر بار که 
قصد سفر داشت، 

صهیونیست ها مانع او 
می شدند

19 بهمن ماه 1402


